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  چكيده 
ه وكيل مدافع شخصيتي است كه در دعاوي حقوقي يا جزايي از طرف يكي از اصحاب دعوا در دادگا

ي دفاع يا پيشبرد پروندهي او را بر عهده دارد؛ اهميت داشتن وكيل براي اجراي عدالت تا به وظيفه

آنجاست كه امروزه يكي از اصلي ترين معيارهاي سنجش عدالت دستگاه قضايي در جوامع، حق دفاع و 

داشتن وكيل و آزادي و استقلال وكلا در انجام وظايف حرفهاي ميباشد زيرا عدالت واقعي محقق 

نميگردد مگر اينكه اصحاب دعوي و وكلاي آنان بتوانند بدون هيچ ترس و واهمهاي اظهارات و 

مدافعات خود را آزادانه بيان نمايند و قاضي نيز بتواند با استقلال تمام تصميمات لازم را اتخاذ نمايد. حق 

داشتن وكيل و عقد وكالت كه بناي عقلا ضرورت داشتن آن را ايجاب مي كند در اسلام نيز مانند ديگر 

عقود امضايي مورد قبول شارع مقدس اسلام قرار گرفته است. اين حق در اصل ٣٥ قانون اساسي جمهوري 

اسلامي ايران به عنوان يكي از اساسيترين حقوق طرفين دعوا پذيرفته شده است. به موجب مصوبه مورخ 

١٣٦٩/١٠/١١ مجمع تشخيص مصلحت نظام اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل را دارند و كليه 

دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند مكلّف به پذيرش وكيل ميباشند؛ قوام نظام حقوقي 

كامن لا كه مبتني بر عرف است، نتيجه اعتماد به قضات عادلي است كه از بين وكلايي انتخاب ميشوند 

كه ساليان متمادي امتحان فضيلت، اثبات لياقت و دانش را دادهاند و در فن وكالت و عمل قضايي، طي 

تشريفات خاص و مشقتهاي زياد براي اثبات لياقت خود در اين حرفه پرمسئوليت ورزيده و كارآزموده 

شدهاند. با توجه به لازمالاجرا بودن كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در حوزة اروپا و پيوستن انگلستان به آن، 

  حق دسترسي به وكيل به عنوان يك حق اساسي پذيرفته شده است. 

  هايكليدي: وكيل، دادرسي عادلانه، حق دفاع، دادرسيواژه
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  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨ تابستان  .سي و سه . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٠٤

 
  مقدمه

هاي جامعه دمكوراتيك و محورهاي پذيرفته شده جهاني حقوق انساني عادلانه يكي از ضرورتدادرسي 

است. حقهاي متعددي بايد رعايت شوند تا بتوان از وجود يا تحقق دادرسي عادلانه يا منصفانه سخن به 

ميان آورد. يكي از حقوق هاي كليدي در اين زمينه حق برخورداري از وكيل ميباشد كه امروزه به عنوان 

يكي از مهمترين شروط فرايند دادرسي عادلانه در محاكم داخلي و بينالمللي بوده و از بديهي ترين حقوق 

شهروندان در تمام نقاط دنيا شناخته شده است؛ از آنجايي كه امروزه تخصص حرف اول را ميزند به 

همين اعتبار در اكثر كشورهاي دنيا وكالت الزامي شده است لذا هم اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل را 

دارند و هم محاكم مكلّف به پذيرش وكيل هستند. اين حق لازمه و مقدمه اجراي مطمئن حق ديگري است 

كه در اسناد حقوق بشري (حق دفاع) ناميده ميشود. (١٣٩٤:١٠٩/٣) وكالت از مهمترين نهادهايي است كه 

  در فرآيند تحقق عدالت ميتواند نقش سازندهاي داشته باشد. 

المللي نيز حق داشتن وكيل بارها به رسميت شناخته شده به عنوان مثال در بند (د) ماده ١٤ در اسناد بين

ميثاق حقوق مدني سياسي به صراحت آمده است: "هركس حق دارد در محاكمه حاضر بشود و شخصاً 

يا به وسيله وكيل منتخب خود، از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد حق داشتن وكيل 

به او اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد از طرف دادگاه رأساً براي او 

وكيل تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حقالوكاله هزينهاي نخواهد داشت؛ به نظر مي رسد 

حق داشتن وكيل با توجه به اينكه ميثاق حقوق مدني و سياسي از ضمانت اجراي بالايي برخوردار است 

و بالصراحه در ماده ١٤ اين ميثاق قيد شده و اكثريت كشورها به ميثاق پيوستهاند بنابراين، به طور ضمني 

  هم آن كشورها اين حق را براي اتباع خود و ديگر كشورها پذيرفتهاند. 

المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد در سندي توصيهاي نيز با عنوان نبي ميثاق وضع مرجع

اصول اساسي نقش وكيلان، مصوب هشتمين كنگرة سازمان ملل متحد در راستاي سياستهاي پيشين 

خود و در جهت تبيين مفهوم دقيق ماده١٤ ميثاق در اصول متعدد خود از جمله اصل يكم، پنجم، هفتم و 

نوزدهم بر اين حق تأكيد ميكند. به موجب ماده يك كليه افراد حق دارند كه از مساعدت وكيلي كه 

خود انتخاب كردهاند به منظور حمايت و اثبات حق خود و دفاع از آنها در كلية مرحلههاي رسيدگي 

بهره مند باشند و يا در ماده ١٩ ذكر شده كه هيچ دادگاه يا مقام اداري نبايد مانع حضور وكيل به منظور 

  دفاع از موكل خود شود. 

 
  حق داشتن وكيل در حقوق ايران

وكيل كسي است كه به نيابت از ديگري مامور در انجام امري است. وكالت در لغت به معناي واگذار 

همچنين وكيل اين گونه نيز تعريف شده است: كسي كه . اعتماد و تكيه كردن به ديگري است، كردن
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  ١٠٥ /    حق داشتن وكيل در حقوق ايران و انگليس

 
)؛ با توجه به ٨/١٣٩٤:١٤١( قائم مقام، خليفه، جانشين، نايب، كارگذار، مباشر، شدهكاري به وي واگذار 

تعاريف بالا بايد گفت وكيل مدافع شخصيتي است كه در دعاوي حقوقي يا جزايي از طرف يكي از 

  ي او را بر عهده دارد. ه وظيفه ي دفاع يا پيشبرد پروندهاصحاب دعوا در دادگا

 با افراد عدم آشنايي محاكم و قضائيه قوه بزرگ مشكلات از است كه يكي دليل وجود اين حق اين

ها رفتوآمد سال قضائيه قوه در شكايت يا و دعوا طرح با اشخاص از بسياري. است خودشان حقوق

مينمايند، وقت شعب دادگاهها و قضات را مصروف نموده و موجب تراكم و تعدد پروندهها ميگردند؛ 

در حالي كه اساساً به دليل عدم اطلاع كافي، كل اقدامات آنان بلاجهت و يا بيفايده بوده است و در 

واقع اوقاتي كه بايد نزد وكلاء براي توجيه مطلب صرف گردد با مراجعه به قضات و دستگاه قضايي 

سپري ميگردد و در بسياري از موارد با نارضايتي نيز همراه است؛ بديهي است اهتمام و توجه به اين 

شغل اجتماعي ميتواند در حل پارهاي از مشكلات قضايي موثر باشد. (١٣٩٥:١٦٣/١٠) وكيل در دادگاه 

چه با لوايح كتبي و چه با دفاع شفاهي خود به روشن شدن واقعيت كمك ميكند و بدينسان عدالت را 

پاسداري مينمايد؛ وكيل در كنار دادگاه قرار دارد نه در مقابل آن، در عين حال ياريدهنده و همكار او 

در كشف واقعيت ميباشد و در صورت بروز تمايلات شخصي و اغراض فردي و بروز اشتباهات و 

خارج شدن موضوع پرونده از مسير عدالت تذكرات لازم را به دادگاه داده و در صورت نياز از طرق 

  قانوني براي احقاق حقوق موكلين خود دفاع نمايد. 

ترين معيارهاي سنجش اصلي از يكي امروزه كه آنجاست تا به عدالت اجراي براي وكيل داشتن اهميت

عدالت دستگاه قضايي در جوامع، حق دفاع و داشتن وكيل و آزادي و استقلال وكلا در انجام وظايف 

حرفهاي ميباشد زيرا عدالت واقعي محقق نميگردد مگر اينكه اصحاب دعوي و وكلاي آنان بتوانند 

بدون هيچ ترس و واهمهاي اظهارات و مدافعات خود را آزادانه بيان نمايند و قاضي نيز بتواند با استقلال 

تمام تصميمات لازم را اتخاذ نمايد؛ در واقع بايد گفت وكلا مدافعان حق و بازوي عدالتند و جهت انجام 

وظيفه به نحو موثر و مطلوب در راستاي اعتلاي منزلت وكالت ملزم به رعايت اصول اخلاقي حرفهاي 

مي باشند؛ حساسيت شغل وكالت ايجاب ميكند كه وكلاء به وظايف حرفهاي خود اهتمام بيشتري 

ورزند زيرا تخطي و قصور در انجام تكاليف قانوني توسط وكيل ميتواند لطمات مالي، اعتباري، 

شخصيتي و حتي جاني جبرانناپذيري به موكل وارد آورد. (١٣٨٦:٥٨/١) حق داشتن وكيل و عقد وكالت 

كه بناي عقلا ضرورت داشتن آن را ايجاب ميكند در اسلام نيز مانند ديگر عقود امضايي مورد قبول شارع 

مقدس اسلام قرار گرفته است، زيرا در شريعت اسلام نه تنها اين شيوه رد و منع نشده، بلكه مورد تاييد 

برخي نصوص هم واقع شده است. بنابر نظر برخي مفسّران قرآن كريم ميتوان از آيه شريفه ١٠٥سوره نساء 

در باب وكالت استفاده كرد كه ميفرمايد «. . . لا تَكُن لِلخائِنينَ خَصيماً» علامه طباطبايي آيه مزبور را اين 

گونه تفسير نمودهاند «هرگز از خيانتكاران طرفداري نكن، چون «خصيم» يعني كسي كه از ادعاي شاكي يا 
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  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨ تابستان  .سي و سه . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٠٦

 
هر چيزي كه در حكم دعوي است دفاع ميكند. يعني اي پيامبر از خيانتكاران دفاع نكن، بلكه جانب افراد 

را بگير و عدالت را برقرار نما و مسلماً پيامبر (ص) همواره بر طبق حق حكم مينمايد. (١٣٩٣:٤٨٢/٦) با 

توجه به صراحتي كه اين آيه دارد ميتوان اين حق را متصور شد كه شخص بتواند به منظور رساندن 

مقصود خود از فرد ديگري كمك بگيرد كه در بيان و سخن بليغ و فهيم است. از آيات ٣٣ و ٣٤ سوره 

قصص در مورد داستان حضرت موسي(ع) نيز ميتوان به اين حق اشاره كرد؛ چرا كه وقتي خداوند به 

حضرت موسي(ع) مأموريت داد تا نزد فرعون برود به خداوند عرض كرد من يكي از آنان را كشته ام و 

ميترسم براي انتقام وي، مرا بكشند پس هارون را دنبال من بفرست زيرا زبان وي گوياتر از من است و بهتر 

سخن ميگويد. خداوند نيز هارون را همراه او فرستاد تا به وكالت از وي سخن بگويد؛ با وجود اين آيات 

فقها تأكيد كردهاند كه انسانهاي شريف و صاحب منزلت اجتماعي شخصاً در دادگاه حضور پيدا نكنند 

زيرا ممكن است مورد توهين قرار گرفته و جايگاهشان تنزل يابد. در تاريخ اسلام نيز آمده است كه 

حضرت علي (ع) هرگاه براي احوال خويش به دادگاه فراخوانده ميشد، برادرش عقيل را به عنوان وكيل 

خود مي فرستاد. لازم به ذكر است در منابع شرعي، هيچ ممنوعيتي براي استفاده از وكيل در دادگاهها ديده 

  نميشود و احكام فراواني براي آن بيان شده است. (١٣٩٤:٥٦/٢)

ت بررسي نماييم اين حق در كشور حال كه از مفهوم اين حق و سابقه وجود اين حق آگاه شديم لازم اس

در . خير ايران تا چه اندازه مورد پذيرش واقع شده و آيا در قوانين به وجود اين حق تصريح شده است يا

هاي حقوق عمومي، حقوق اساسي است كه به علت آنكه در حكم امّ شاخه از پاسخ بايد گفت يكي

القوانين بوده است، اصول آن بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد، به طوري كه اين قانون پايههاي اساسي 

كشور را تشكيل مي دهد و طبق موضوع ما همواره مورد اهميت است كه آيا حق داشتن وكيل در قانون 

اساسي نيز مطرح شده است؟ حق داشتن وكيل هنگام تصويب و تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي 

در اصل ٣٥ پيش بيني شده است. (١٣٧٧:١٥/٩)در اين اصل قانونگذار به حق داشتن وكيل در دادرسيها 

به عنوان يكي از اساسيترين حقوق طرفين دعوا به شكل بسيار رسايي اشاره كرده است. در قسمتي از 

اين اصل آمده است داشتن وكيل براي طرفين دعوي و در هر دادگاهي و در تمام مراحل رسيدگي به 

رسميت شناخته شده است و داشتن وكيل در مراحل رسيدگي از جمله تضميناتى است كه براى حفظ 

حقوق اصحاب دعوي ضروري دانسته شده است؛ حق انتخاب و داشتن وكيل براي طرفين دعوي بدون 

در نظرگرفتن هيچ امتيازي از نظر جنس، زبان، ايراني و يا خارجي بودن، در همه دادگاهها اعم 

ازدادگاههاي بدوي و تجديدنظر، دادگاههاي نظامي و انتظامي، انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت مجاز 

شمرده شده چرا كه طبق اصل نوزدهم و بيستم همه افراد در برابر قانون از حقوق يكساني برخوردار 

هستند و امتيازي نسبت به يكديگر ندارند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز طرفين دعوي را در 

انتخاب وكيل آزاد گذاشته است تا بتوانند با اختيار كامل و بدون اكراه و اجبار از طرف دادگاه و يا 
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  ١٠٧ /    حق داشتن وكيل در حقوق ايران و انگليس

 
مراجع قضايي نسبت به انتخاب وكيل اقدام و آن را جهت دفاع از خود به دادگاه معرفي نمايد و بدين 

سبب وكيل را نيز از نظر قانوني تحت حمايت خويش قرارداده است تا وي بتواند با توسل به اين 

حمايتهاي قانوني به وظيفه خود كه همانا دفاع ازموكلين است به صورت احسن انجام وظيفه نمايد. 

باتوجه به اينكه يكي از اصول مسلّم حقوقي، برتري قانون اساسي نسبت به ساير قوانين و مقررات كشور 

است؛ بر اين اساس، هيچ قانوني نميتواند حق مسلّم آحاد ملت را در برخورداري از وكيل در مقام رفع 

  اختلاف سلب يا به هر شكلي محدود نمايد. 

 دعوي توسط اصحاب انتخاب وكيل خصوص در نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوبه موجب به

هايي كه به موجب كليه دادگاه و دارند را وكيل انتخاب حق دعوي نيز اصحاب ١١/١٠/١٣٦٩ مصوب

قانون تشكيل ميشوند مكلّف به پذيرش وكيل ميباشند "و به موجب تبصره دو همين قانون" هرگاه به 

تشخيص ديوان عالي كشور، محكمهاي حق گرفتن وكيل را از متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد 

اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه ٣ و براي مرتبه دوم موجب انفصال از 

شغل قضايي ميباشد. و در تبصره ٣ اين قانون ميخوانيم، وكيل در موضع دفاع، از احترام و تأمينات 

  شاغلين شغل قضا برخوردار ميباشد. 

 مشاهده آن در را وكيل داشتن حق به توجه بيشترين كه جايي اولين بنگريم داخلي نيز قوانين به اگر

كنيم حقوق خصوصي است، بنابراين ميتوان به اين نكته پي برد كه حقوق خصوصي اولين و مي

مهمترين جايگاه اين حق ميباشد و رفته رفته حق داشتن وكيل به قوانين ديگر تسري پيدا كرده است. در 

بين شاخه هاي حقوق خصوصي مي توانيم حقوق مدني را منشأ اين حق بدانيم. در حقوق تجارت هم بنا 

به اصول كلي حقوقي مبحث داشتن وكيل مطرح شده ولي نمودار خاصي از آن را نمي توان پيدا كرد. 

طرح دعاوي تجاري در حقوق موضوعه ما شبيه طرح دعاوي مدني بوده و يك آيين دادرسي بر آن 

حاكم است كه وكيل ميتواند در اين بين وكالتاً وارد دعوا بشود كه البته جايگاه طرح اين مسأله در آيين 

دادرسي مدني است كه خود رشتهاي است از حقوق خصوصي است (١٣٦٨:٧٨/٤) كه در اين قانون از 

مواد ٣١ تا ٤٧ تحت عنوان وكالت در دعاوي، قانونگذار ايراني با ذكر شرايط، ويژگي و آثار وكالت، اين 

حق را به رسميت شناخته و در ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مجازات انفصال و حبس را 

نيز در نظر گرفته و در صورت ورود خسارت حسب قانون مسوليت مدني امكان اخذ خسارت را نيز به 

  رسميت شناخته است. 

سوال ديگري كه در حقوق خصوصي وجود دارد اين است كه آيا اين اصل فقط ناظر به اشخاص حقيقي  

شود كه در پاسخ بايد گفت مقام دولت هم ص حقوق عمومي از جمله دولت هم مياست يا شامل اشخا

يك شخص حقوقي است كه حيات دارد، بنابراين يك سري حقوق و وظايفي دارد و ممكن است حق 

و حقوقش مورد تجاوز اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي و حتي اشخاص حقوقي عمومي قرار گيرد 
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و جهت جلوگيري از سوء استفاده از قدرت و منع از مداخله قواي حاكم در وظائف همديگر تمامي 

اشخاص و از جمله دولت جهت احقاق حق بايستي به قوه قضاييه (دادگستري) مراجعه و به وسيله 

كارمندانش به اقامه يا دفاع از دعوي بپردازد. اصل ٣٤  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادخواهي 

را حق مسلّم هر فرد ميداند و هم افراد ملت را به منظور دادخواهي و رجوع به دادگاه صالح ذي حق 

ميشناسد؛ ماده ١تصويب نامه انعقاد قرارداد با وكلاي دادگستري مصوب ١٣٤٥/٧/٣٠ اين حق را براي 

دولت به رسميت شناخت و در ماده ٣٢ قانون آيين دادرسي مدني نيز اين حق مورد تاكيد مجدد قانونگذار 

  قرار گرفت. 

اي كه اينجا ايجاد ميشود اين است كه آيا حق داشتن وكيل با آزادي و مساوات افراد در جامعه شبهه

منافات ندارد؟ جواب اين سؤال نيز منفي است چرا كه اولاً: امكانات تعيين وكيل براي همه مردم و آحاد 

جامعه يكسان است و هيچكس از مراجعه به وكيل منع نشده است؛ ثانياً: باب معاضدت قضايي براي 

كساني كه امكان انتخاب وكيل و معرفي به دادگاه را از جنبههاي مالي و اقتصادي ندارند باز است و به 

هر حال در هر موردي كه افراد، صالح يا قادر براي دفاع از حقوق خودشان نباشند ولايت جامعه بر آنها 

ضرورت دارد و وكلاي معاضدتي از سوي جامعه و دستگاه حاكم به دفاع از افراد بيبضاعت ميپردازند 

و اين نقيصه اجتماعي از بعد اقتصادي با تأسيسهاي حقوقي مذكور جبران ميشوند. (مواد ٢٣ و ٢٤ 

 قانون وكالت مصوب١٣١٥/١١/٢٥)

 و افراد براي خصوصي صد در صد وكيل حق داشتن حق كه نمود اذعان بايد مبحث اين پايان در

ها اعم از خصوصي و عمومي بوده و با يك چنين ماهيتي به حقوق عمومي وارد شده جمعيت و اشخاص

و جنبه حمايتي گستردهاي پيدا نموده است در حالي كه بهتر است از باب نظر به آزاديهاي عمومي آن 

را يك حق عمومي اشخاص حقيقي يا حقوقي يك جامعه بدانيم. اين حق جزء قواعد آمره است و در 

صورت وارد شدن هرگونه خللي به آن، نظم عمومي، اخلاق حسنه و انتظام اجتماع به هم خواهد خورد. 

در پي تلاش هايي كه در دهههاي اخير در سطح جهاني براي تكريم شخصيت انسان و صيانت از حقوق 

شهروندان صورت گرفته، تضمين و رعايت حقوق شهروندان در جنبههاي مختلف زندگي اجتماعي در 

پناه قانون مورد تأكيد بوده است. به همين خاطر قانونگذار ايراني علاوه بر قانون اساسي در قوانين متعدد از 

جمله قانون آيين دادرسي مدني و كيفري، قانون امور حسبي، قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ 

 حقوق شهروندي اين حق را به رسميت شناخته است. 

 
 حق داشتن وكيل در حقوق انگليس

اي متصل به هم در سير تكاملي خود سابقهاز ، است عرفي حقوق از برگرفته كه كامن لا حقوقي نظام

برخوردار است، در اين نظام، نقش وكلاء و مشاورين حقوقي مهم دانسته شده و قريب هشت قرن است 
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كه شغل وكالت با تقسيمات خود فعاليت مينمايد. تشكيلات قضايي نه تنها به همكاري قضات و هيئت 

منصفه احتياج دارد، بلكه به عده زيادي از وكلاء ورزيده و مجرب نيز محتاج است كه مورد اعتماد 

اصحاب دعوا باشند، تحقق اين امر در انگلستان، موجب گرديد تا در قرنهاي متمادي شغل وكالت را به 

دو شاخه مهم تقسيم نمايد كه با تاكيد بر اشتراك در مسائل اساسي، براي هر كدام وظايف مشخصي 

درنظر گرفته شود؛ قوام نظام حقوقي كامن لا كه مبتني بر عرف است، نتيجه اعتماد به قضات عادلي 

است كه از بين وكلايي انتخاب ميشوند كه ساليان متمادي امتحان فضيلت، اثبات لياقت و دانش را داده 

اند و در فن وكالت و عمل قضايي، طي تشريفات خاص و مشقتهاي زياد براي اثبات لياقت خود در 

اين حرفه پرمسئوليت ورزيده و كارآزموده شدهاند. در نظام قضايي انگلستان حقوق افراد و كمك به 

احقاق آن، امري مهم در ايجاد چنين نهادي مستحكم و اساسي ميباشد، تا از اين طريق گامي موثر در 

  اجراي عدالت و توزيع خدمات حقوقي برداشته شود. 

ز يك كشور كاتوليك رومي ، در زمان سلطنت هنري هفتم و در زماني كه انگلستان هنو١٩٤٥از سال 

شد، پادشاه قانوني را امضاء كرد كه تا سال ١٨٨٣ نيز پا برجا باقي ماند. اين قانون كه از محسوب مي

انگلستان باستان به زبان رايج ترجمه شده بود بيان مي كرد كه: . .  قضات. . .  بايد براي افراد فقير و افرادي 

كه مشاور حقوقي دارند به طور يكسان رفتار كنند و دستور دهند كه بايد مشاوران حقوقي آنها به طور 

يكسان نسبت به طرفين مشاور حقوقي را ارائه دهند و در غير اين صورت قضات بايد وكيل يا وكلائي را 

براي شخص فقير همانند اشخاص ديگر قرار دهند، كه اين انتخاب وكيل بدون دريافت هرگونه وجهي از 

شخص فقير صورت خواهد گرفت. (١٩٧٨:٣٤٢/١٢) در تقسيمبندي تشكيلات قضايي هر كشوري سه 

عامل اساسي وجود دارد كه عبارتند از: قوانين مناسب؛ تشكيلات اداري؛ قضات و وكلاء كه عهده دار 

تفسير قوانين و انطباق آن با موضوع يا دفاع از آنان ميباشند؛ بدين منظور هدايت تشكيلات قضايي 

علاوه بر ايفاء نقش موثر قضات و هيئت منصفه، مستلزم همكاري عده زيادي از وكلاء ورزيده و مجرب 

ميباشد كه با كسب اعتماد اصحاب دعوا به آنان كمك مينمايند، تحقق اين امر در انگلستان، موجب 

گرديد تا در قرن هاي متمادي شغل وكالت را به دو شاخه مهم تقسيم نمايد كه با تاكيد بر اشتراك در 

مسائل اساسي، براي هر كدام وظايف مشخصي در نظر گرفته شود كه عبارتند از: وكلاء مدافع با عنوان 

كانسل Counsel  يا باريستر (Barrister ) و وكلاء مشاور با عنوان سوليسيتور (Solictior) كه سابقاً 

آتورني (Attorney ) ناميده مي شدند. در زبان انگليسي لغات متعددي براي وكيل وضع شده است، ولي 

واژه «Lawyer» كه در لغت به معناي حقوقدان است رواج بيشتري دارد. دستهبندي وكلاء از 

نوآوريهاي سيستم قضايي انگلستان ميباشد كه موجب تبيين جايگاه و رعايت حدود هر شخص 

حقوقي در طبقه اي معين شده و از جمله اصول و مقررات شغلي اين حرفه به حساب آيد و با ايجاد 

تشخص و جايگاه اجتماعي براي وكلاء به اعمال وظيفه بپردازند. وكالت در انگلستان از قضاوت جدا 
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نيست و يكي از پايههاي اساسي قوه قضائيه به شمار ميآيد كه به مراتب، اهميت آن بيش از قضاوت 

ميباشد؛ در سيستم قضايي انگلستان كه ساخته و پرداخته قضات و وكلاء ميباشد و توسط آنان اداره 

 ميشود، اين دو نهاد نقش به سزايي را در اجراي عدالت ايفا مي نمايند. 

 را نوع وكالتي هر، است مكلّف وكيل مدافع و دارد تفاوت كشورها ساير با انگلستان در وكالت پذيرش

آورند، بدون توجه به شخصيت اطراف دعوا يا نتيجه كار قبول كند؛ اين امر مبتني بر اصل مي او نزد كه

اجباري بودن قبول وكالت و رد اختياري آن است كه دو دليل براي وضع اين اصل مطرح است: 

اختياري بودن قبول پرونده موجب ميشود، وكيل از پذيرش پروندههاي نامطلوب كه در نظر عامه 

ناخوشايند است، فرار كند. اختياري بودن قبول پرونده موجب ميشود، كه كانون از وظيفه وكالتي دست 

 بردارد و به قلمرو قضايي دادگاه وارد شود. در اجراي اين اصل استثنائاتي وجود دارد:

 تحت الشعاع را وي شغلي استقلال امر اين و باشد اصطكاك و تضاد، وكيل و موكل از دفاع منافع بين

 قضايي دستگاه در تيسِمَ وكيل. باشد داشته تنافي قضايي دستگاه نجيبانه و عالي مصالح با يا و داده قرار

  . باشد داشته

 
 :است صورت دو به امر اين كه وكيل مدافع براي شخصي محذورات وجود

تواند نميلذا  باشد؛ با خبر، بوده او معتمد اينكه جهت به پرونده مقابل طرف اطلاعات از وكيل الف:

 وكالت مقابل او را بپذيرد. 

 و مقدورا براي كار اجراي حُسن، دعوا طرفين از يكي با دوستي و قرابت داشتن جهت به وكيل :ب

 . نباشد

 يكي از بايد و نبوده ممكن اوقات بين جمع به طوري كه روز؛ يك در پرونده دو به رسيدگي در تزاحم

ها را به همكار ديگري واگذار كند و چنان كه آن دو پرونده يكي جنايي و ديگري مدني باشد، پرونده

  وكيل موظف به قبول پرونده كيفري است. (١٣٣٦:٥٠/٧)

  

 باريسترها يا وكيل مدافع

هاي دادگاه، اعيان مجلس در حضور حق مدافع وكلاء عنوان به، باريسترها يا كانسل، انگلستان حقوق در

استان وsupreme court privy Council را داشته و ميتوانند در محاكم سخن گفته، قضات و 

هيئت منصفه را در دعواي مطروحه مورد خطاب و از گواهان پرسش نمايند و نسبت به هر نوع عملي 

 حق اعتراض دارد و به طور كلي جانشين موكل هستند. (١٣٥٣:٩٨/٥)
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 سلطنتي و عادي وكلاء

بر ، هستند ارتقاء حق و درجه داراي باريسترها، انگلستان در، دارند حضور دعاوي در مدافع وكلاء همه

شوند. سينيورها به جهت اينكه، به وسيله ملكه مي دسته بندي junior وsenior  نوع دو به آنها اساس اين

به عنوان وكيل سلطنتي انتخاب ميشوند، از مقام بالاتري برخوردارند كه ١٠ ٪ از كل وكلاء اين گونه 

اند. براي كسب عنوان وكيل سلطنتي، هر ساله وكلاء متقاضي اين عنوان، كه حداقل داراي ١٠ سال 

سابقه وكالت بوده، به بالاترين مقام قضايي انگلستان، لرد چانسلر، معرفي ميشود و پس از بررسي و 

احراز شرايط، به ٥٤ وكيل در مجلس اعيان اعطا ميشود. كسب اين عنوان را تحصيل ابريشم گويند و 

اين وكلاء از نظر ظاهري با باريسترهاي معمولي فرق دارند كه به آنها حريرپوش نام دادهاند و به عنوان 

 رهبر و ليدر بوده و ديگر مانند وكلاء معمولي لباس پشمي نميپوشند و به دنبال اسم خود مينويسند. 

اي در سيستم قضايي انگلستان برخوردار بوده كه عبارتند از: از قبول ويژه جايگاه از سلطنتي وكلاي

پروندههاي عادي منع شدهاند؛ فقط مجاز به وكالت در امور مهم و كلان هستند؛ به هنگام ورود در 

دادگاه دو وكيل مدافع با درجه عادي او را همراهي ميكنند؛ در مقام دفاع در صف اول مستقر و دو نفر 

ديگر پشت سر او قرار ميگيرند؛ سوليسيتور (وكيل مشاور) هم پشت سر باريستر مينشيند؛ موكل بايد 

علاوه بر پرداخت حق الوكاله باريستر پيشكسوت، مبلغي معادل دو سوم حق الوكاله را نيز به دو نفر 

  باريستر همراه بپردازد. 

 وسي مدني ن دادرآيين دادرسي مدني دانشگاه كمبريج در اثري كه در باب اصول آيينِيل اَندروز استاد 

  ): ١٣/٢٠١٨:٢٤( بردابعاد فرامرزي آن نوشته، از اهداف چهارگانة آيين دادرسي مدني نام مي

   تأمين دسترسي به دادگستري؛ هدف اول:

  بودن فرايند دادرسي؛منصفانه هدف دوم:

  سرعت و كارايي؛ هدف سوم:

  نتايج عادلانه.  هدف چهارم:

  

  هدف اول مشتمل بر سه ركن است:
هاي شيوه . دسترسي به دادگاه و عدالت (يعني گسترش متناسب فصل خصومت و تسهيل رجوع به ديگر١

  .)حل اختلاف بالخصوص داوري و ميانجيگري

داشتن  ق برحيل، . حق بر نمايندگي حقوقي يعني حق بر انتخاب وكيل، حق بر مشاورة محرمانه با وك٢

  نماينده در دادرسي

    . حمايت در برابر دعاوي يا دفاعيات ايذايي يا واهي. ٣
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  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨ تابستان  .سي و سه . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١١٢

 
  هدف دوم مشتمل بر هفت ركن است: 

  . استقلال قضايي١

  طرفي قضايي. بي٢

  . علني بودن دادرسي٣

  . تساوي آييني اصحاب دعوا٤

  . رقابت منصفانة طرفين دعوا٥

  غغافلگيري يكي از طرفين دعوا: اصل اطمينان از ابلا . تكليف دادگاه بر جلوگيري از٦

  . دسترسي مساوي به اطلاعات، شامل افشاي اطلاعات بين طرفين دعوا ٧

  

  هدف سوم مشتمل بر دو ركن است:
ه بكنترل،  د اين. كنترل قضايي دادرسي مدني به منظور تأمين تمركز و تناسب آن (هر جا كه لازم باش١

  د).آميز بودن به خود نگيرشود تا كنترل مزبور جنبه تحكمتعديل ميوسيلة انصاف آييني 

     . اجتناب از اطالة غيرموجه ٢

  

  مشتمل بر چهار ركن است:  چهارمهدف 
  نكليف قضايي مبني بر مستدل بودن تصميمات قضايي. ١

  گيري قضايي. دقت در تصميم٢

  . مؤثر بودن (تمهيد تصميمات اِعدادي و اجراي رأي)٣

 هايي بودن. ن٤

الاجرا بودن اين توجه به لازمبا   كنوانسيون اروپايي حقوق بشر حق بر دسترسي به وكيل در پرتوي 

هاي مندرج در اين كنوانسيون مسائلي را به كنوانسيون در حوزة اروپا و پيوستن انگلستان به آن، تكليف

محكمة اروپايي حقوق بشر در قضية باشد. است كه حق بر دسترسي به وكيل از آن جمله ميوجود آورده

به اين مسأله  .)Airey v Ireland 32 Eur Ct HR Ser A: [1979] 2 E. H. R. Rآيري (

ها تكليفي مبني بر تأمين معاضدت قضايي (دسترسي به وكيل رايگان) براي افراد در پرداخت كه آيا دولت

قضيه حكم كرد كه مادة شش كنوانسيون  دعاوي مدني دارند يا خير. محكمة اروپايي حقوق بشر در اين

باشد، اروپايي حقوق بشر در مواردي كه دسترسي به دادگاه، كمك از جانب يك وكيل را لازم داشته

دولت مكلفّ به فراهم كردن رايگان استفاده از خدمات وكيل خواهد بود. در قضية بالا، خانم آيري از 

گرفت و وي به دنبال طلاق گرفتن بود و ميطرف همسرش به صورت فيزيكي مورد خشونت قرار 

شوهرش حاضر به طلاق توافقي نبود. خانم آيري به لحاظ عدم تمكن مالي قادر به كسب مشورت حقوقي 
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  ١١٣ /    حق داشتن وكيل در حقوق ايران و انگليس

 
و درخواست طلاق قضايي نبود. لذا ديوان حكم كرد كه اين نافي حقوق خانم آيري مبني بر دسترسي به 

  باشد. مي اشدادگاه براي تعيين وضعيت مدني و حقوقي

  

    ) The Community Legal Service( سازمان خدمات حقوقي اجتماعي

شروع به كار كرد و توسط كميسيون خدمات  ٢٠٠٠سازمان خدمات حقوقي اجتماعي در سوم آوريل 

دولتي است. اين صندوق جايگزين نظام قديمي ود. اين سازمان شخصيتي عمومي غيرشحقوقي اداره مي

اجع به نظام قديم چنين ) لرد آيروين ر١٤/٢٠٠٤:٧١است. (خانوادگي و مدني شدهمعاضدت حقوقي 

گويد: در حال حاضر، نظام معاضدت حقوقي نااميدكننده است. اين نظام ميليونها نفر با درآمد متوسط مي

را به خاطر اينكه واجد شرايط معاضدت نيستند را محروم از معاضدت ميكند. اين افراد حتي تصور رجوع 

به دادگاه را به خاطر هزينة زيادي كه در صورت باخت متحمل خواهند شد، نميكنند. اين نظام شكست 

خوردهاست چرا كه دولت نميتواند هزينة دعاوي كساني كه احتياج دارند و دعاوياي كه نفع جامعه در 

تحقق عدالت در موردشان است را تامين كند. نهايتاً، باعث ناميدي مالياتدهندگاني است كه سال به سال 

ماليات بيشتري ميپردازند در حالي كه در موقعي كه نياز به معاضدت حقوقي دارند، اين نظام به دادشان 

اي است به طوري هدف اين سازمان در دسترس قرار دادن منابع اطلاعاتي و مشاوره   نميرسد. (١٩٩٨/١١) 

ماهاي اين سازمان مشاور حقوقي متناسب با مشكلشان را بيابند. توانند با رجوع به كتاب راهنكه عموم مي

هاي اين كتاب اي است. كپيكتاب راهنماي مزبور حاوي كلية اطلاعات راجع به منابع اطلاعاتي و مشاوره

ها هم موجود است. همچنين روي راهنما در دفاتر وكالت (كساني كه با سازمان همكاري دارند) و كتابخانه

سايت www. justask. org. uk نيز موجود است. به نظر دولت، سازمان مزبور دسترسي به وب

دادگستري را تسهيل خواهد كرد. (٢٠٠٠/١٥) اگر چه هر كسي ميتواند به كتاب راهنماي سازمان مزبور 

رجوع كند اما اين به اين معني نيست كه هر كسي هم مستحق معاضدت دولت در تامين هزينة طرح دعوا 

باشد. در نظام قديم، بهرهوري از معاضدت حقوقي بسيار محدود بود؛ چرا كه هم دعاوي مورد پوشش 

محدود بود و هم خود خواهان ميبايستي صلاحيت بهرهوري را احراز ميكرد. تحت سازمان مزبور، 

بهرهوري از معاضدت حقوقي حتي محدودتر هم هست. بر خلاف صندوق معاضدت قضايي (كه از سال 

٢٠٠٣ شروع به كار كردهاست)، سازمان مزبور بودجة بسيار كمي براي تامين مالي خدمات حقوقي در 

اختيار دارد. (٢٠٠٤:٧٢/١٤) تنها تحول مهم در مورد دعاوي مورد پوشش معاضدت حقوقي مربوط به 

دعاوي جنايات ناشي از بياحتياطي است كه صريحاً از شمول معاضدت حقوقي مستثني شدهاند. دعاوي 

ديگري كه از شمول معاضدت حقوقي مستثني شدهاند عبارتند از: دعاوي بيع فضولي، اختلافات حدود 

املاك، دعاوي ناشي از شركت مدني، دعاوي ناشي از فعاليت شركتهاي تجاري، دعاوي ناشي از 

وصيت، افترا يا بهتان و دعاوي ناشي از تراستها. همچنين ديگر دعاوي مدني به اين علت كه امكان 

پرداخت حقالوكاله به صورت حقالوكالة مشروط (Conditional Fee Agreement) وجود دارد، از 
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  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨ تابستان  .سي و سه . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١١٤

 
شمول معاضدت حقوقي، مستثني شدهاند. حقالوكالة مشروط به اين صورت است كه دستمزد وكيل از قبل 

به صورت بخشي از مبلغ محكومبه تعيين ميشود. از طرف ديگر، پروندههايي كه حاوي نفع عمومياند در 

اولويت دريافت معاضدت حقوقي قرار دارند. اين پروندهها شمال اين موضوعاتاند: خانواده، مستمريها، 

ديون، حقوق كار، اجاره و رهن، مهاجرت و تابعيت. قابل توجه است كه جنايات عمدي، بر خلاف 

جنايات غيرعمدي، از شمول معاضدت حقوقي مستثني نشدهاند. لازم به تذكر است كه كسي كه از 

معاضدت حقوقي بهرهور شدهاست، مكلّف به جبران هزينههاي دادرسياي كه طرف مقابل متحمل شده 

  است نخواهد شد. 

  

  گيرينتيجه
داشتن وكيل به عنوان يكي از اصول راهبردي آيين دادرسي مدني ضمن جلوگيري از طرح دعاوي  حق

كنند كمك مي نيز قضات به موكل، با تكميل نمودن ادله در پرونده در طي مراحل رسيدگياشتباه توسط 

 تا از اطاله وقت جلوگيري كرده و تصميمگيري دقيقي داشته باشند. 

 امكان كه كساني براي قضايي معاضدت باب وجود ندارد و وكيل مردم به هيچ منعي براي مراجعه

هاي مالي و اقتصادي ندارند باز است و وكلاي معاضدتي از جنبه از را دادگاه به معرفي و وكيل انتخاب

سوي جامعه و دستگاه حاكم به دفاع از افراد بيبضاعت ميپردازند و اين نقيصه اجتماعي از بعد 

 اقتصادي با تأسيسهاي حقوقي مذكور جبران مي شوند. 

 در و ستا آمره قواعد وكيل جزء داشتن حق شهروندان حقوق از صيانت و شخصيت انسان تكريم براي

خورد  واهدخ هم به اجتماع انتظام و حسنه اخلاق، عمومي نظم، آن به خللي شدن هرگونه وارد صورت

 . ه نشودي دادو ضروري است در صورت تخلف ضمن برخورد قانوني با خاطيان به تحقيقات انجام شده اثر
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  ١١٥ /    حق داشتن وكيل در حقوق ايران و انگليس

 
  و مآخذ منابعفهرست 

اي وكيل دادگستري، انتشارات جنگل، حرفه وظايف تطبيقي بررسي، ١٣٨٦، محمدرضا، انصافداران  -١

  جاودانه. 

  .، دادرسي در حقوق اسلامي، نشر ميزان١٣٩٤ساكت، محمدحسين،  -٢

دادرسي، انتشارات  ، وكالت و حق داشتن وكيل در فرايند١٣٩٤سليميان، ابوالفضل و احمديان، سعيد،  -٣

 مجد. 

  ، حقوق ثبت، انتشارات گنج دانش. ١٣٦٨غلامرضا، ، شهري -٤

از صفحه ،  ١٢٩ ١٢٨ شماره، وكلاء كانون مجله، انگلستان در دادگستري وكالت، ١٣٥٣، موسي، صبي -٥

  . ٩٩تا  ٩٦

  الميزان، موسسه اسماعيليان. ، تفسير١٣٩٣حسين، باطبايي، محمدط -٦

، وكلاء كانون نشريه، بولتون ويليام، انگلستان در حقوقي مشاورين و وكلاء، ١٣٣٦، علي، فتحي پور -٧

  . ٥٣تا ٥٠از صفحه ، ٥٧ شماره

المللي بشر با تاكيد بر مرحله حقوق بينفضايلي، مصطفي و ملاكه، ابراهيم، حق داشتن وكيل در اسلام و  -٨

تحقيقات مقدماتي، فصلنامه پژوهشي تطبيقي حقوق اسلام و غرب، سال دوم، شماره سوم، صفحه ١٣٩ تا 

  صفحه ١٦٨

  .دادگستر نشر، حقوق فلسفه، ابوالفضل، ١٣٧٧، پناهي شريعت قاضي -٩

 صصي علوممجله علمي تخ، عادلانه دادرسي تحقق در وكيل جايگاه، ١٣٩٥، سيدمسعود، مجيدي -١٠

  . ١٧٢تا  ١٦٢از صفحه ، ١٢شماره، اسلامي انساني

 
11- Access to Justice with Conditional Fees, on 4 March 1998: Www. Dca. 
gov. uk 
7-Airey v Ireland 32 Eur Ct HR Ser A (1979): [1979] 2 E. H. R. R. 305 
12- Johnson, Earl, 1978, Justice and Reform: The Formative Years of the 
American Legal Services Program, Transaction Publishers,P342 
13- Neil Andrews, The Three Paths of Justice: Court Proceedings, 
Arbitration, and Mediation in England, Springer 2nd ed, (2018) . 
14- Stephen M. Gerlis, Paula Loughlin, Civil Procedure, Cavendish, 2nd ed. , 
(2004), p. 71 . 
15- TheCommunity Legal Service Performance Indicators for Community 
Legal ServicePartnerships, Consultation Paper, April 2000, available on 
www.dca.gov.uk/consult/general/030400fr.htm
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